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محب١٥ _  منجذبه  مکتوبیت اللهای  مرقوم    رفتن  هنگام  بودی ملاحظه    که  نموده 

امیگرد و  شدم  مسرور  مضمون  از  کهید  بصید  دوارم  که  یده  گردد  باز  چنان  رت 

مبارکی مرقوم و  ت مکتوب کلمه  یشود در بدا  حقائق اسرار ملکوت واضح و آشکار

ا ای کاش جم  حیینست من مسیآن  بود زیحی حقیع عالم مسیهستم    حی یرا مسیقی 

ون نفوس یپانصد مل  بایقی بودن مشکل امروز تقر یحی حقیلفظی بودن آسان ولی مس

ح از جمال او یو آن نفسی است که انوار مس  قی نادریحی حقیا مسحی هستند امیمس

دوارم یفضائل امع  یجمم و جامع  یست عظ ین امریظاهر ا  باهر و بکمالات ملکوتی

ن تو  حقیمس  ز یکه  گریحی  حمد  دقی  تعالی  بواسطه  عاقبت  که  را  خدا  ه یاله  میکن 

اید و در ایرت عظمی حاصل گردیت و بصینوران پا  قانیمان و  دار شدی یثابت و 

دیام که  نیدوارم  گوشی یگران  و  روشن  چشمی  بحیشنوا    ز  و  ابدیابند  فیات  ائز ه 

 ط اعظم یراجع بمحکل جاری  ده مختلفة الشمتعد  ن نهرها که در مجارییگردند تا ا

 ند تا وحدت یحاصل نما  حاد تامکموج زنند و ارتباط و اتیگردند و    ک بحریشوند  

نست اگر یاصلی ا  ان بردارد و اساسین اختلاف مجاز را از میه ایه الهقت بقویحق

بالیا الهیزائل شود ای محترمه تعال  عه یبط ن حاصل گردد مسائل سائره  ایم  ن یه در 

 ن نمود و بجهالت نسبت داد که تو یتوه  د نفوس رایه نبااست ک  نیدور نورانی چن

ان و دلالت یو در ب   ع نفوس بنظر احترام نظر کردید بجم یندانی و من دانم بلکه با

قت یی حقتحر  انست تا یچند در م   د مسائلیی ائیقت مکالمه نمود که بیی حقبطرز تحر

مرد شگرانرا نادان  یدش را دانا و  ید خویایغ ن مبل  م چگونه و چسانستینیم و بب ینمائ

ند و ینب  ازی در خودید امت یر بلکه بار سبب عدم تأثر گردد و تکبسبب تکب  ن فکریا

د بنهایبا  بداردیگران  بیا  ت مهربانی و خضوع و خشوع صحبت  نوع  تأث ین  ر یان 

ترب سبب  و  نفیکند  محترمهت  ای  شود  انبیجم   وس  ایع  بر  و  یا  شدند  مبعوث  ن 

باین  کد و جمال مبارتنگش  ن ظاهریح بجهت ایحضرت مس ن مقصد یز ندای الهی 

فرمودند شود  بلند  لاهوتی  ناسوتی  گردد  آسمانی  جهان  انسانی  عالم  ظلمانی   تا 

م اهل عالم ن عمو یت در بو محب  حاد و الفتطانی رحمانی شود و اتینورانی گردد ش

بنی بگشا  ه رخیحاصل گردد و وحدت اصل و  برافتد و حید  اختلاف  و یان  ابدی  ات 

و   حترمه در عالم وجود نظر کن اجتماع و الفتدد ای مرحاصل گ  بت سرمدیموه
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حات سبب  تفریحاد  و  دریاتست  چون  ممات  سبب  اختلاف  و  نظر یجم  ق  کائنات  ع 

ده ز اجتماع و امتزاج عناصری متعدا  نمائی ملاحظه کنی که هر کائنی از کائنات

د د رباختلاف منقلب گق شود و ائتلاف  یاجتماع عناصر تفر  نی افته و چون ایق  تحق

کائن نابود شود ای محترمه در دورهای سابق هر چند  آن  و  ائتلاف   موجود محو 

بکل ولی  گشت  غحاصل  الأرض  علی  من  ائتلاف  بودیی  قابل  و یز  ر  وسائل  را 

ات مفقوسائط  محاد  در  و  عالمیود  خمسه  قطعات  ات  ان  و  بلکه  ارتباط  معدوم  صال 

ع طوائف یهذا اجتماع جملافکار معسور  دل  تبا  ز اجتماع ویک قطعه نین امم  یدرب

در نقطهیعالم  ات ات  ک  و  امحاد  محال  و  ممتنع  افکار  تبادل  و  وسائلصال  حال   ا 

بسات الحقی صال  فی  برای هر   فتهایکقطعه  یقه قطعات خمسه عالم حکم  یار و  از  و 

س افراد  از  جمیفردی  در  تبادلیاحت  و  اختلاط  و  بلاد  جم  ع  با  در ی افکار  عباد  ع 

لاع احوال و ات مقتدر بر اط یبواسطه نشر  که هر نفسی یمر بقسسیسهولت م  تینها

افکار جمیاد عنی ملل و دول و مدن و یع قطعات عالم  ین جمیو همچن  ع مللیان و 

ه یاس یروابط س  رایگری نه زیک استغنای از دیچیو از برای ه  گر یکدیمحتاج    قری

ی م ت محکینها  رف درو معا   موجود و ارتباط تجارت و صناعت و زراعت  ن کلیب

ن ین اسباب از معجزات ایممکن الحصول و ا  حاد عمومو ات  فاق کلد لهذا اتمشهو

قرن انوار  ن  یرا ایه از آن محروم زیاست و قرون ماض  مید و قرن عظ یعصر مج

در هر   نمائیینست که ملاحظه میگر دارد ایتی دیگر و نورانیتی دو قو  گریعالمی د

شمعهای روشنی بر افروزد  ن عالممو عاقبت در انج د ینمایدی م یجد ءروزی معجزه

ل آثارش از افق عالم نمودارگشته شمع او   مهیت عظ ین نورانیو مانند بارقه صبح ا

اثری  تسیاسیوحدت س آن ظاهر گرد  و جزئی  دویاز  آراء در ده و شمع  م وحدت 

ست یآزاد  م وحدتب اثرش ظاهر گردد و شمع سویز عنقریه است آن نمیعظ   امور

اینید   چهارم وحدتدد و شمع  را حاصل گیز قطعیآن ن ن اصل اساس است و یست 

ا انجمن عالمیشاهد  الهبقو  ن وحدت در  نمایت  پنجم وحدت وطن یه جلوه  د و شمع 

عالم   ع مللیت ظاهر شود جمت قویز بنهایگانگی نی حاد و  ن اتیقرن ا  نیا  است در

اهل وطن واحد شمارند و شمع ششم وحدت را  ع من یجماست  جنس    عاقبت خود 

جاد یعنی لسانی ایهفتم وحدت لسانست    ند جنس واحد شوند و شمعالأرض مان  علی
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ن امور که ذکر یمکالمه کنند ا  گریکدیند و با  یل آن نمایتحص  گردد که که عموم خلق 

  د آنیه مؤیتی ملکوترا قویالحصولست ز قطعی  عایجم شد


